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  معين زاده گنھوش 
  
  

  لاويزد آن دروغ وخيام 
  ادامه گذشتهبه 

  حکيم عمر خيام:فصل دوم
  
  
  

 دھــرگز دل من ز علم محروم نش
 كـم مـانـد ز اسرار كه مفھوم نشد                            

 ھفتاد دو سال فكر كردم شب و روز   
  معلومم شـد كـه ھيچ معلوم نشد                            

  
٢-  

ا دلم مى خواھد تو ھم پير مردى را كه در موردش صحبت كر. گشتى بزنيم و سياحتى بكنيم، برويم! خواھر ی و ب دم ببين
دادم، بر خورد در اولين. او آشنا شوى ايش اھميت ن ه ھ ه گفت ون، من چندان ب ا اكن ذار و  ام ه از گشت و گ ا برداشتى ك ب

رده ام ايم در بھشت حاصل ك نم، ديدارھا و گفتگو ھ ر مى ك ائی است، فك سيار دان ا او. او آدم ب ی راحت ب مى شود  خيل
  . جواب بسيارى از سئوالاتمان را مى توانيم از او بگيريم. برويم و او را پيدا كنيم. حرف زد

ا  حاج رجب آنقدر از پير عصيانگر تعريف كرد و براى ديدارش اشتياق ذيرفت ت وك پ ام عزت المل ه سر انج شان داد ك ن
ا» پير«آنھا بعد از جستجوى بسيار . ھمراه برادرش به ديدار او برود ار ح ج رجب را زير سايه ھمان درختى كه اولين ب

  . يافتند، او را ديده بود
اما اثرى از پيرى در حالات و سكناتش ، امت و باريک اندام بود گرچه يسش لز ھفتاد ساله به نظر می رسيدمردى بلند ق
  . موھاى انبوه و سفيدش چشمگير بود و پيشانی بلندش از دانش و خردمندى او خبر مى داد. مشھود نبود

  . حاج رجب با تواضع و احترام سلام كرد. و چشمانی جستجوگر به نقطه اى خيره شده بودساكت و آرام با نگاھى تيز  
  :لحظه اى با نا باورى او را نگاه كرد و سپس با تبسمى شيرين گفت ، پير
شتى؟ چه زود ياد من كردى! باز ھم تو! ـ آه ا؟ چه زود برگ شين و تعريف كن! بي ا بن ردى! بي ن مدت چه ك نم در اي ؟ ببي

  ؟ چه فھميدى، و از اين دنياى بی فردا؟ چه ھا ديدى؟  رفتىكجاھا
د، پيش رفت و خواست خواھرش را معرفی كند،  حاج رجب با رخصت پير ر نگاھى ، ولی قبل از آنكه او سخن بگوي پي

  : به عزت الملوك انداخت و گفت
ا؟ چه عجب كه ياد ما كردى! عزت بانو! ـ به به ی احس! بي اى ب ن دني ه در اي ا ك ا و ، اسبي ه اھل مھر و وف و ك م ت از ھ ب
م  باز ھم برايم از افكار و انديشه ھايت بگو. بيا بنشين.  آدم را شاد مى كندجانبيا كه بوى و روى تو دل و ! صفائی ا دل ت

  ! شوق پرواز بگيرد
ر. پير را خوب مى شناخت و بارھا با او به بحث و گفتگو نشسته بود، عزت الملوك اى پي ا تمن ا، ب ه كن تب و ، رش رف زان

  :زد و نشست و گفت 
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ا سرگردانيد؟ چه مى كنيد؟ شما چگونه ايد؟ شما بگوئيد! ـ مرشد اى تاريک ؟ ھنوز ھم مثل گذشته ھ م غرق در دني از ھ ب
د ته اي ديثھاى گذش د؟ حرف و ح د و نمى يابي ان مى جوئي د؟ و ھمچن ا كى مرش ي؟ ! ت ا كى م ر از  ت اى پ د در دني خواھي

  . . . ؟ ! مگر نه! ما كه در آخر خط ھستيم؟ ديگر براى چه مرشد؟ ھا تكاپو كنيد»شناختهنا«ھا و »نادانستنی«
  :پير با تبسم شيرينی گفت 

ه آخر  ھمچنان پرسه بزنم و با بالھاى خيال مى خواھم ولی من. ما در پايان خط ھستيم. درست است! ـ آره پرواز كنم تا ب
  . . آنوقت است كه آرام خواھم شد. بيابم، ارندگذرگاه برسم و آنچه را كه از ما پنھان مى د

  :گفت ، بنشيند و چون حاج رجب را متعجب ديد پير با اشاره از حاج رجب خواست كه كنارش، در ھمين ھنگام
رام مى ! ـ تعجب نكن مرد تثنائی اش احت ه شخصيت اس انو و ب ن ب من ھم جزو كسانی ھستم كه به افكار و انديشه ھاى اي

  . گذارم
  . عزت الملوك خواھر من است ! پدر: جب گفت حاج ر

  . ست اداشتن چنين خواھرى نعمت بزرگى. دارى خوشا به حالت كه خواھرى به اين روشن بينی! چه خوب! ـ چه خوب
  ؟ امام جمعه چه خبر، از شوھرت! عزت بانو! راستى

  . ُچند سالی است كه مرده است، ـ برادرم مى گويد
  ؟ را كه نديده اىاو ؟ ـ به بھشت كه نيامده

  . ًحتما او را به جھنم فرستاده اند! ـ نه
  :در حاليكه سرش را با تأثر تكان مى داد گفت ، پير

حيف از آنھمه درد و رنجى كه به خاطرش به خود ؟ حيف از آنھمه زحمت و رنجى كه به خاطرش تحمل كردى!  ـ حيف
دا مى شد و ، داريمبا خدائی كه ما ! ولی چه مى توان كرد! حيف؟ تحميل كردى ا پي بعيد نبود كه سر و كله او ھم در اينج
  :گفت ، بعد رو به حاج رجب. مقيمان جنت الھى مى گرديد او ھم جزو

وم! واز افكار و انديشه ھايش استفاده كن! قدر اين خواھر را بدان! ـ مرد ا مفھ اى تاريک و ن ن دني ا در اي ر آدمى ، م كمت
  . . . و باشدداريم كه به ھوشمندى عزت بان

  ؟ كجا مى رفتيد! . . . راستى
د ، برادرم كه يک بار شما را ديده بود. مرشد براى ديدار شما آمده ايم: عزت الملوك گفت  ه مرش ٌآنقدر از سخنان حكيمان

  . گفت و اشتياق به ديدارتان نشان داد كه تصميم گرفتيم به ديدارتان بيائيم و مدتى از محضرتان استفاده كنيم
دـ خ ر. وب كردي ردازيم پس ب ياحت بپ ير و س ه س ا ب د ت انم. خيزي ما اينطور عاطل و باطل بم ودن ش ا ب . حيف است ب

ن درخت ايه اي ان نخورده ام، ماھھاست كه من از زير س ر . تك ل ب ى مي ه حت نم نشسته ك ه ت ان ب الی چن ی ح خستگى و ب
اه غلام و . د و برويم و ديدارمان را جشن بگيريمبرخيزي. اكنون با آمدن شما نشاط پيدا كرده ام. خاستن ھم نداشتم ايد ش ش

  . بلقيس را ھم پيدا كنيم
  . مرشد آنھا زياد از اينجا دور نيستند:عزت الملوك گفت

ه . برويم و آنھا را پيدا كنيم تا با حضورشان جشن و سرورمان را كامل كنيم! پس برويم، ـ چه بھتر ا ب ساعتھا راه رفتند ت
  :پير با خرسندى گفت . آن گرد آمده بودندخرم رسيدند كه جماعتى درسرسبز و چمنزارى 

ر درست است، چون نزديک شدند. ِمجلس بلقيس است و ساز و آواز شاه غلام، مجلس، ـ اگر اشتباه نكنم د حدس پي . ديدن
اداب ی ھمچون پرو، َشاه غلام مثل ھميشه دف مى زد و آواز مى خواند و بلقيس ھم مانند ھميشه شاد و ش ه اى آزاد و ب ان

ادر  حتى حور وغلمانش نيز، گوئی ھيچيک از نعمت ھاى خدا. شور و شعفی بر پا بود كه حد نداشت. خيال مى رقصيد ق
  . نبودند ساكنان دلمرده جنت الھى را اينطور به شادى و شادمانی بكشانند

  :گفت ، عزت الملوك با ديدن شاد دلی حاضران
ی روح و احساساگر خد، فكر نمى كنيد، ـ مرشد ان ب دان صاحبدل را در بھشت ، اوند به جاى اينھمه حور و غلم ھنرمن

ود، مى گماشت ه ؟ بھتر ب د را ب صندگان ھنرمن دگان و رق دگان و نوازن ه خوانن وده ھم الم بيھ ار ع د پروردگ ر نمى كني ٌفك
رده است ی روح ك ه چه پس اي؟ دوزخ فرستاده و بھشت افسانه اى خود رااينطور سوت و كور و ب اره ب شتيان بيچ ن بھ

  . دمخور بودن كه دلخوشى نمى آورد تنھا خوردن و خوابيدن و با حور و غلمان؟ دلخوش باشند
  : گفت ، ٌدر حاليكه سايه اندوھى بر چھره غمزده اش نشست، پير با شنيدن سخنان بی غل و غش عزت الملوك

ردن بھشت! ـ بانوى من ا ك ر پ دا از ب ودهب، مگر خواست و اراده خ دگانش ب ادكامى آفري ه ؟ ھروزى و ش دائی ك مگر خ
ائل شادى ، دوزخ آنچنانی بر پا مى دارد فكرى ھم براى رضاى خاطر بندگانش مى كند كه تو توقع دارى در بھشتش وس

د راھم كن ن ؟ ! ف سلمانان را از اي رده و م رام ك ادى را ح ر و ش از و آواز و ھن وع س ر ن لام ھ ه اس ی ك ى دان ر نم مگ
بھشت ، مگر بھشت؟ ! منع كرده است، مى شود» جھاد و شھادت» كه باعث دلبستگى به زندگى و پرھيزاز»تفريحات«

دگان و ، پس چطور مى خواھى در بھشت اسلام؟ اسلام و پيغمبرآن نيست د و خوانن ايکوبی باش ساز و آواز و رقص و پ
د بھشتى شون، نوازندگان و رقصندگان به جاى بودن در دوزخ و سوختن در آتش ه كنن د و به بھشتيان شادى و سرور ھدي

  ؟ 
خوش باشيم كه ما را ،  رنج ھاى دنياى پرعيب و ايراد خدا آمديم لحظه اى بدور از! اى بانو، ببين:آنگاه با دردمندى گفت

  ! به ياد مسائل و مشكلات بی پايان ھستى انداختى باز
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  : با تأسف گفت ، عزت الملوك كه پير را افسرده ديد
ا. . . كلامى شد احساسى به دلم آمد و به زبانم نشست و! فراموش كنيد !ـ مرشد يس را تماش د و رقص بلق ه ھاى  کني نغم

شه از رقص ! . . . را بشنويدپرسوز و گداز شاه غلام  ل ھمي ٌحرفھاى صميمانه عزت الملوك به دل پير نشست و چون مث
رد د، ُبلقيس لذت مى ب يس ش اه غلام. محو تماشاى حركات شورانگيز بلق يس و ش ائی بلق ان ھنرنم ا پاي وك ، ب عزت المل

 :اما پير با اشتياق گفت ، خواست تا آنھا را از حضورشان آگاه سازد
دا را ن! ـ خ داده ! رھاشان ك ه تماشاى آن دو دل ذت ب ا ل وام ب ا سكوت و حسرتى ت ند و خود ب م باش م و در ھ ا ھ ذار ب بگ
  . حضور خود و برادر و مرشد آگاه ساختبلقيس را از ، عزت الملوك، سر انجام. نشست

رام مى گذاشت ه او احت ذا. بلقيس ھم پير را مى شناخت و ب ه طرفش رفت و او را در آغوش ، ل شتاقانه ب دن وى م ا دي ب
  . خوش آمد گفت با احترام به پير شاه غلام نيز، به دنبال بلقيس. گرفت

دآنگاه ھمگى به راه افتادند و در كنار جويبارى مصفا اط ن جمع. راق كردن ه در صفاى اي ود ك بانگاه ب يس ، ش ه بلق ر ب پي
  :گفت 

ود   اگر شادى ھا و، اگر تو نبودى، ـ در اين دنياى برھوت و نب ا يک وجب ، شاد سازى ھاى ت دا را ب ن بھشت خ من اي
ٌعوض مى كردم و ھمه نعمت ھاى جنت الھى را به يک كرشمه ساقيان ميخانه ھاى » نيشابور«خاك پاك  مى » يشابورن«ٌ
  :چنين ادامه داد  اشك بر ديدگان پير نشست و با آھنگى حزن آميز، سخن كه از نيشابور رفت. بخشيدم

شد! ـ آه شامم ! اى خاك جان پرور كه آتش مھرت در دل و جانم جاودانه زبانه مى ك ه م زت ب وى دلاوي ار ديگر ب كاش ب
  ! . . . وھسارھا و دشت ھاى دلگشايت را باز مى يافتمذره اى از صفاى كوچه باغھاى پيچ در پيچ و ك مى رسيد و
  : گفت  حاج رجب آھسته به كنار عزت الملوك آمد و،  در اين حال

  ؟ باشد» حكيم عمر خيام«اين پير  فكر نمى كنی كه! ـ خواھر
   :پرسيد، عزت الملوك درحاليكه با تعجب به برادرش نگاه مى كرد

  ! ؟ ـ چى گفتى داش رجب
؟ چه حالی به او دست داده» نيشابور«مگر نديدى با بردن نام . است» حكيم عمر خيام«خردمند   كنم اين پيرـ من فكر مى

  ؟ اشك از ديدگانش جارى شده» نيشابور«مگر نديدى چطور با ياد 
شد و اما چيز ى دستگيرش . خيره شد تا شايد از چھره و حالاتش پى به نام و نشانش ببرد، به سيماى پير، عزت الملوك ن

  : به برادرش گفت، نشانی از نام و نشان پير نداد، چون يادآورى ديدارھا و صحبت ھاى گذشته ھم
سانی است والا و ، ولی سخنان نغز و رفتار و كردار او. نمى دانم، حقيقت را بخواھى! ـ داش رجب ه ان ست ك شانگر آن ن

م ھر او ھيچ. بزرگمردى است خردمند ه و من ھ ه من نگفت زى ب رده اموقت چي انی نك ين گم ز چن ن . گ و اي ه ت ا الان ك ام
  . باشد» حكيم عمرخيام«موضوع را مطرح كردى به دل من ھم نشست كه مرشد ما ممكن است 

شب ورانگيزى، آن لام در اوج ش اه غ اى ش واى ن ائی و ، ن د رقص تنھ ور ش يس مجب ه بلق ا جائيك ود ت زن آور ب سيار ح ب
دپير كه نه چشم از بلق. مھجورى آغاز كند اه غلام مى كن اى ش ، لحظاتى در سكوت و آرامش، َيس و نه گوش از آواى ن

گوئی در درونش غوغائی بر پا بود و با خود . رقصى چونان رقص شعله ھاى آتش، رقص شگرف بلقيس را نظاره كرد
  :زمزمه مى كرد 

  .»ٌرقصى چنين ميانه ميدانم آرزوست«
دبی تاب و بی قرار بر خ، پير ه رقص در آم يس ب سان شعله ھاى شمعى در . است و با حركات آرام و رام بلق رقصى ب

وقتيکه بلقيس دست ھاى ظريف و زيبايش را چون بال پروانه ھاى بی خيال در فضا رھا . مسير سبكبال نسيم صبحگاھى
اب مى داد  ھمچون او پير نيز، مى كرد انی. دست ھايش را ت ه زان زم ه آرامى ب يس ب ه بلق ه ک اد و سرش را ب و مى افت

رد، عقب خم مى كرد د مى ك اتش را تقلي ه ظرافت و لطافت حرك ز ھم ا، ٌپير ني ن دو! عجب م ، مگر اي ا ھ الھاى سال ب س
  ؟ رقصيده بودند

ه داشت، پس از مدتى نواى شاه غلام پايان يافت ان ادام يس ھمچن صيد. اما رقص بلق ا آھنگ جانش مى رق ه ب وئی ك . گ
رو نشست،  زيبا و دلفريبسرانجام با حركتى وئی ف عله اى . بلقيس چون ق سھاى ش د چون آخرين نف ز لحظاتى بع ر ني پي

  . فرو افتاد و سر بر پاھاى بلقيس نھاد، خاموش
ه و سماع، جذب رقص افسانه اى پير شده بود، توجه ھمه گرد آمدگان، آنشب سه و جذب حاج رجب . رقصى آميخته با خل

  : با خود مى گفت، وت به رقص پير نگاه مى كردھم كه مثل ديگران مات و مبھ
تثنائی باشد ر . ـ كسى مى تواند چنين شور انگيز برقصد كه انسانی بينھايت ھنرمند و اس ن پي ه نظر من اگر اي ام«ب » خي

شتى گرفت» يعقوب«يک بار بر » خدا«مگر نه اينكه . باشد» خدا«بايد، نباشد ا او ك ام شب را ب چه ! ُنبی ظاھر شد و تم
د» رقص«، ُبه جاى كشتى گرفتن» خدا«ھم اشكالی دارد كه اين بار  وب صحت دارد! كن ا يعق دا ب رفتن خ ر كشتى گ ، ُاگ

بلكه از محالات ، نه تنھا ممكن نيست، زيرا چنان رقصى از آدمى چنين پير. رقص خدا ھم با بلقيس مى تواند درست باشد
نش، حاج رجب. است ه از خ، در اعماق ذھ صاويرى را ك اتش داشتت ام و رباعي ا ، ي رم او را ب رد و حركات ن رور ك م

  . نيست» خيام«خطوط آن تصاوير تطبيق داد و يقين كرد كه او كسى جز 
ود، رقص آندو ه . رقص شعله ھا ب ه رقص در آورد ك دامش را ب ل شعله اى آرام و رام و لطيف ان كسى مى توانست مث

ه و ظريف ه شعله ھاى شمع دوخت عله را در ساليان سال چشم ب رين حركت ش اى دلت رده باشد و در مين  و جانش نقش ك
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ُبلورين و شراب سرخ به پيکر رقصان ساقيان ميخانه نگريسته و با شراب و شمع و شعر و موسيقى انسى دير پاى داشته 
 . چنين شخصى چه كسى جز خيام مى تواند باشد. باشد

 
 
 . . . عُمرخيام ھستم، من
  

دآنھا چند روزى آرامش د ه شادى مشغول . رون را در آن رامشگريھا يافتن ان ب دند و چن ه جاى ديگر مى ش ائی ب از ج
. در تمام مدت افسرده و دلگرفته بود حاج رجب برعكس ديگران، اما. فراموش كرده بودند بودند كه حتى گذر ايام را نيز

  :تا اينكه روزى پيراو را به كنارى برد و با دلسوزى گفت 
رده اى؟ ه مى شودتو را چ! ـ مرد شادى ھمگان شده اى؟ چـرا اينطور غمگين و دلم ه باعث دل و ك را اينطور ، ت خود چ

  ؟ افسرده اى
  :با آھنگى غم انگيز پرسيد ، بعد از سكوتى چند، حاج رجب

  ؟ نام و نشانتان چيست؟ از كجائيد؟ شما كيستيد! ـ پدر
  : دپيرنگاھى تيز به چشمان حاج رجب انداخت و با شگفتى پرسي

راستى تو به جستجوى چه كسى ! . . . ؟ و چه نام دارم؟ كجايم از؟ ٌـ آيا ھمه غم و غصه تو از اينست كه بدانی من كيستم
  ! ؟ مرد، ھستى

ه . . . اى كاش من ھمان باشم كه تو به جستجويش ھستى تا شادى و شادمانی به دلت باز گردد. . .  آه  آنگاه با خود زمزم
  : كرد

بيش از ھفتاد . ُبا ھمه عيب و ايراد و حسنی كه ديگران بر من مى شمردند، خودم.  ھفتاد سال خودم بودمـ من بيش از
ولی ، تكفير زاھدان ريائی را به جان خريدم و دشنام عوام و عالمان قشرى را تحمل كردم. سال با نام خودم زندگى كردم

و ادعاى » ٌافسانه آفرينش« م و ملامت خريدم تا بنياد فلسفی سختى كشيد، بيش از ھفتاد سال رنج بردم. ھميشه خودم بودم
 :به زير سئوال ببرم و بگويم ، از چگونگى خلقت آگاھند، مدعى بودند كسانی را كه

 يداستت پــــــدايت نه نھايــــآنرا نه ب             دورى كه در آن آمـدن و رفـتـن ماست              
   ! كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست              معنی راست كس مى نزند دمى در اين              

اد» پير«حاج رجب چون اين رباعى را از زبان  ه افت ه گري ا . شنيد فريادى كشيد و از ذوق آشنائی و بودن با خيام ب ر ب پي
  :مھربانی او را آرام كرد و گفت

َعمرخيام نيشابورى«منم ! ـ اى عزيز ستند ، دان و عالمان قشرىعاب، ھمانی كه زاھدان. »ُ افرش مى دان ملحد و مرتد و ك
ه  و از دفن جنازه اش در قبرستان مسلمين جلوگيرى كردند و با تكفير و مرتد شمردنش حرفھاى عاقلانه و منطقى او را ب

  . تمسخر گرفتند
ر، من ھمان خيام ھستم كه چون چراغ علم و دانش به دستم رسيد نتر و پ را روش ر از گذ آن دان فروغت ه دست فرزن ته ب ش

ی چه سود. ايران زمين سپردم و آنھا را با حقايقى آشنا كردم كه تا آنروز كمتر حكيمى جرأت ابراز آن را داشت ه ! ول ك
ه ملت ھاى ديگر. در ديار ما به حرفھاى امثال من توجه شايسته اى نشد الی ك ه جان و دل ، در ح را ب ال م اى امث حرفھ

داى پذيرفتند و به توصيه ھاى ع ا الحق«قلانی ما عمل كردند و امروزه ن ا بگوش مى رسد» ان ه ج ا از . شان در ھم آنھ
ا ، حرفھاى من و ديگر فرزندان ايران بھره ھا برده اند در حاليكه بيشتر مردمان سرزمين ما از درك عمق انديشه ھاى م

راى ، مى گفتيمچه ھا ، غافل ماندند و ندانستند كه ما چند صد سال پيش چه ھا مى انديشيديم ود و ب قصد و غرضمان چه ب
  . . . مردم و مملكتمان چه آرزوھائی داشتيم

  : پرسيد ، در حاليكه با تبسم به حاج رجب نگاه مى كرد، خيام
  ؟ آيا من ھمانی ھستم كه مى خواستى؟ حال بگو ببينم! ـ مرد

ه، چون كودكى شرمگين، حاج رجب ه گري د ب ه اى بگوي ه كلم ادزانو زد و بی آنك دن صميميت حاج .  افت ا دي ز ب ام ني خي
  . . . ٌبر زمين نشست و مشفقانه دوست مومن خود را در آغوش گرفت، رجب

  :با خود مى گفت ، عزت الملوك كه با بلقيس و شاه غلام به كنار آنھا آمده بود
يم عم«ھمان ، آيا برادرم دريافته كه دوست پيرمان؟ ـ چه عاملی سبب اين شور و حال شده امحك ا ! . . . است» ر خي او ب

  :ديدن صفا و صميميت آن دو مرد بی اختيار گفت
  ! درود به خيام بزرگ ـ

ر«خويشتن را به آغوش ، با شادمانی خود را به او رساندند و بسان كودكان، بلقيس و شاه غلام نيز با شنيدن نام خيام » پي
د يماى او را غرق بوسه كردن د و س ام اوضا. انداختن ی تغاز آن ھنگ ه كل رديع ب ر ك ام«ديگر. ي ات خي ا »رباعي ه ب ود ك ب

چنان محفل اين جمع كوچك را گرم كرده ، رقص و شادى و گردش و گل فشانی. صداى گرم شاه غلام به گوش مى رسيد
  . بود كه در بھشت ھرگز چنين بزم و بساطى ديده نشده بود
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شر. خيام در اوج آرامش و رضايت بود انش او كه به تحريک فقيھان ق ی مھرى ھاى ھموطن ورد ب ائی م دان ري ى و زاھ
ه ، از ابراز ھويتش خوددارى مى كرد تا با ملامت متعصبين روبرو نشود بود و در بھشت نيز د ك اينك با ناباورى مى دي

  :با خود مى گفت . چگونه مورد احترام است
ويممى رسيد كه مر بايد زمانی. براى ھميشه پنھان نماند، ـ ژرفاى حرف ھاى من ا اينك ! دم مى فھميدند من چه مى گ آي

يچ ارزش ، وقتى مى بينم كه عزت الملوك؟ فرا رسيده است آن زمان وان يک زن ھ بانوئی كه در دوران حيات من به عن
ائی ، اينگونه با من به بحث و مجادله مى پردازد، و اعتبارى نداشت ه ھنرنم اه غلام اينگون اد ش يا بلقيس با آھنگ ھاى ش

  . . . براستى خوشحال مى شوم ،مى كند
دا شدند ان ج د و از آن ل. چندى بعد بلقيس و شاه غلام بار ديگر ھواى سير و سياحت كردن ان محف تن شادى آفرين ا رف ، ب

  :حاج رجب گفت ، در آن حال. خيالھاى سابق خود باز گشتند ياران نيز به
 . روز مرا به خود مشغول داشته استحرفھائی زديد كه تا به ام، اولين بار كه شما را ديدم! ـ پدر

  ؟ ترا مشغول كرده است كدام يک، من حرفھاى زيادى زدم، آنروز:خيام با لبخندى گفت
  ! بھشت پاداش ارزنده اى نيست، مى گفتيد، ـ تا آنجا كه يادم ھست
ا ن، نمى دانم. من نھصد سال است كه در بھشت ھستم! نگاه كن؟ ـ مگر غير از اين است دم با نھصد ي زار حورى ھم ه ھ

ار و انگور خورده ام. بودم ار عسل و ان زده ام. ھمينطور نھصد يا نه ھزار ب ی خاصيتش لب ن اى ب ه شراب ھ ه ب . البت
د، اگر كسى نخواھد عياشى و الواطى كند و يا عسل و انار و انگور بخورد؟ خوب كه چه د بكن ر ؟ چه باي ازى غي چه امتي

  ؟ ! آيا اينھاست آن نعمت ھائی كه بشر بايد به آنھا دلخوش باشد؟  ما منظور شده استبراى، از اين مائده ھائی كه گفتم
يد  وك پرس ر او ! مرشد:  عزت المل راد ب ه عيب و اي رد ك راھم مى ك دگانش ف راى بن ائی ب ست چه نعمت ھ دا مى باي خ

  ؟ نگيرند
شان ، ـ چيزھائی كه در زندگى خاكى از بندگانش دريغ كرده بود ددر بھشت براي راھم كن دون . ف دگى خاكى را ب ی زن يعن

  . غمھا و غصه ھا و كاستى ھايش به بندگانش ھديه كند
اگر . ٌبھشت او دنباله زندگى خاكى اوست، زيرا. به زندگى اھدائی او ايراد دارم، من قبل از ايراد به بھشت خدا! ببينيد
ى دچار درد و رنج و محنت نمى كرد و به جاى بايد آنھا را در زندگ، مى خواست رعايت حال بندگانش را بكند  خدا

لطف مختصرى به آنھا مى ، ٌبھتر بود كه در چند روزه عمر، اينكه بخواھد در بھشت مخلوقاتش را به خوشكامى برساند
خدا مى توانست بنياد زندگى را طورى پايه ريز ى . ھا نباشد» مُرده«ٌكرد تا نيازى بساختن بھشت و زنده كردن دوباره 

نه اينطور با تلخى و پر از رنج و درد و عذاب كه فرياد ھر ،  كه پنج روزه حيات با خوشى و شادكامى طى شودكند
 :انسان عاقلی را به آسمان بلند كند كه

 را ز ميان بـرداشتمى من اين فـلك          ُـد ى چون يز دانببر فلكم دست گر                 
  ام دل رسيدى آسانـــــكـآزاده بكـ          مىــــــگر چنان ساختد و ز نو فلك                 

ائی ٌ من فكر مى كردم كه خدا در خلقت خود با ھمه، آنروزھا ه تنھ ،  ھنرنمائی ھاى شگفتى كه به كار برده به دليل آنكه ب
دگيش بشر ، مى دانيم. دچار انحراف شده است، ٌو ھم اداره كننده ھستى است)خالق(ھم سازنده، ھم طراح ھيچ وقت از زن

سويه . راضى و خرسند نبوده و از آفريده شدنش رضايتى نداشته ی ال رايش عل سان ب ودن ان ودن و نب ضمن اينكه خدا ھم ب
دا مى ؟ ھدف از آفرينش انسان چه بوده: مى پرسيم، بنا بر اين. است ا نصيب خ رد ي دگى مى ب سان از زن ه ان ده اى ك فاي
  . . . ؟ كدام است، شود

م نتيجه :جز اينكه بگويم، پاسخى به اين سئوالات پيدا نكردم، ه فكر كردممن ھر چ ا ھ دگى م وده و زن وده ب دا بيھ ٌخلقت خ
ه » خلق«ميليون ھا انسان در ھر سال متولد مى شوند و يا به قول اديان ! اين بيھودگى است ل سگ و گرب مى شوند تا مث

ٌلازم نيست كه انسان حتما داراى انديشه والائی باشد ، به نظر من؟ شودكه چه ب. . . به جان ھم بيافتند و يکديگر را بكشند ً
ھر انسانی با نگاھى گذرا به سرگذشت بشر مى فھمد كه حقيقت زندگى چيزى است بی معنی و . تا اين قضايا را درك كند

 :براى دانستنش به جستجو مى افتد  در آنوقت با سه مجھول روبرو مى شود و. پوچ
  
 ؟ و اگر ھست چرا اين وضع نا بسامان را به وجود آورده؟ ئی ھستآيا خدا -١

 ؟ آيا خدائی نيست -٢         
  . ٌولی اين وضع نا بسامان خارج از اراده اوست، آيا خدائی ھست -٣         

  
قايد رايج را ع، اگر چه من نيز به عنوان يکى از افراد جامعه ناچار بودم به ظاھر؟ در مورد اينكه آيا خدائی ھست - ١

و ! آنچه اديان مى گويند فروزه ھاى خداى واقعى نيست، اما در باطن با خود مى گفتم. بپذيرم، آنطوركه اديان مى گويند
بدبختى و فقر و فساد و تباھى مى ، خدائی كه در عين دانائی و توانائی. چنين خدائی سزاوار پرستش نيست، اگر باشد
 :شايد اين رباعيات تاحدودى بيانگر اين سردرگمى ھاى بشر باشد .  مھربان باشدٌنمى تواند خداى بخشنده! آفريند

 ؟ حكمى كه قضا بـود ز مـــن ميدانی     ھانیــــــدر گــوش دلـــم گفت فلك پن                    
 خــود را برھـانـد مى ز سر گردانی     ُدر گردش خويش گر مرا دست بـدى                    
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 شادى و غمى كـه در قـضا و قدرست         ـدى كه در نھاد بشرستنيکى و بـ                    
  تو ھزار بار بيچاره تـرست چـرخ از          عـقل با چرخ مكن حواله كاندر ره                     

شناس د ب ز نتوان م ھرگ ايد ھ شناخته و ش دا را ن اه خ سان ھيچگ ه ان ان مشكل واقعى اينجاست ك م او را آنچن امبران ھ د و پي
شد. َتوصيف كرده اند كه فقط بدرد پيشبرد آئينشان بخورد دايان مى اندي ا خ دا ي ه ماھيت خ سان ب ى ان ل وقت ا ، به اين دلي ب

   :ناباورى از خود مى پرسد 
ر! اگر بلی؟ ـ آيا خدا ھمانگونه است كه پيغمبران معرفی كرده اند ه ب رادى ك ه عيب و اي ا اينھم چه ،  او وارد استپس ب

د ؟ تكليف ما چيست؟ چيست، اگر خدا آن گونه نيست؛پس حرف و حديث ھائی كه در موردش گفته اند؟ بايد كرد ما چه باي
ٌمى بينيد كه در برابر فكر و انديشه انسان در باره خدا چه مشكلاتى وجود دارند. . . ؟ بكنيم ن مشكلات. ٌ ار ، اگر به اي رفت

دكسانيکه مى خواھند اي دار نگھدارن ان پاي افزائيم، ن حرف ھاى نا معقول را ھمچن ه ، بي ا ب ه چرا ت ابيم ك آنوقت در مى ي
 . ممكن نشده است» شناخت حقيقت خدا«امروز 

  ؟ منظور پدر اينست كه حرف پيغمبران ھم در مورد خدا درست نيست:حاج رجب پرسيد
بلكه به گونه كه مردم زمان ظھور اين پيغمبران با دانش ، د باشدخدا را نه آنطوريکه بوده يا باي، ٌچون ھمه پيغمبران! ـ نه

ه ، اكنون سئوال اينست. عرضه كرده اند، و آگاھى اندك خود بتوانند قبولش كنند م ك ا ھ ام م ه اي ن ھم د از گذشت اي ا بع آي
يم، صاحب دانش و آگاھى بيشتر و عقل و خرد متحولتر ھستيم ته باش واھيم خدائی داش دا، اگر مى خ انطور خ د ھم  را باي

براى قوم و قبيله و عشيره خود ترسيم كرده . . . بپذيريم كه پيغمبرانی مانند ابراھيم و يعقوب و موسى و عيسى و محمد و
ار و؟ ُو با ھزار حقه و قھر و ارعاب به آنان قبولانده اند رب و م . . . آيا وقتى ھم كه ما خدا را از شكل سنگ و بت و عق

يم، ه يکتائی مى رسانيمخارج مى كنيم و ب شر تجسم كن ؟ باز ھم بايد خدا را با خصوصيات خدايان دوران كودكى فكرى ب
شناسيم شانيم و ب ه بزرگى و ؟ يا اينكه لازم است او را در مقام و منزلت واقعى اش بن يم و ب ا مى دان ر او را خداى يكت اگ

دايتعويض قيافه و تغ؟ فرقى قائل شويم، وليهبايد ميان او و خدايان ا، دانائی و توانائی اش اعتقاد داريم ى ، ير نام خ ا فرق آي
  ؟ دركل قضيه مى كند

او و ، بشر پس از قرن ھا كوشش و تلاش فكرى اب و ٌبالاخره خدا را از شكل و قيافه ميمون و بز و گ ار و عق شغال و م
شيده رون ك سمه بي رده و او، سنگ و مج ديل ك ائی تب ه وحدت و يکت دايان را ب دد خ ردم دور تع ترس م شم و دس  رااز چ

  . يرى بوجود نياورده استيولی در ويژگى ھايش ھيچ نوع تغ، ساخته
  : اينطور ادامه داد ، خيام با تازه كردن نفس

دا ناخت خ ه در ش ه خداى ، ـ حقيقت اينست ك د ك انده ان ه او شناس د و خدائی را ب شانده ان سان را بكژراھى ك امبران ان پي
تباه  بقيه مسائلش نيز، انسان به اشتباه افتاده، چون در مورد شناخت خدا. نه خداى واقعىآنان بوده خود تصورى  با اين اش

  .. .  از آب در آمده استٌدرھم آميخته و ھمه برداشتھايش ازماھيت ھستى پراز خطا و غلط
ل از مى پذيرند و به او چيز ھائی ت  اشتباه بزرگ در اينجاست كه انسان ھا موھومى را به خدائی د و در مقاب قديم مى كنن

د ى طلبن ائی را م ده. وى نيازھ سان دھن ازش را ، ان اى او ني ل داده ھ ده در مقاب داى گيرن ه خ ار است ك شه در انتظ ھمي
د. برآورده سازد ول كن را قب د آن رق دارد، اما چون خداى مورد پرستش آدميان با خدائی كه عقل آزاد و علمى مى توان ، ف

ست،  خدا تقديم كردهبالطبع ھر چه بشر به رآوردن نيازھاى او ني ه ب ادر ب ه ق وده ك خداى . پيشكش به خداى غير واقعى ب
وأم ، در نتيجه. ًواقعى ھم مسلما اھل بده و بستان نيست دا ت ه و شكايت از خ اد و گل دم اعتق ا ع سان ب سراسر سرگذشت ان

  . استشده 
  :عزت الملوك با تحسين گفت

  . کنم  یـ اكنون منظور مرشد را درك م
  :خيام با رضايت خاطر پاسخ داد

رفتيمؤـ اما س ر او نمى گ رادى ب ، ال اصلی شما اين بودكه خداوند عالم چه نعمتى بايد در بھشت فراھم مى ساخت تا ما اي
  ؟ اينطور نيست

  ! ـ بلی
دگى خاكى لازم بود اين نعمت ھ، اگر خدا قصد داشت بندگانش در خوشبختى و سعادت به سر برند: ـ مى گفتم ا را در زن

ه ، نه اينكه در دنيا انسان را در بدبختى و بيچارگى غرق كند،  مى بخشيد به آنھا به اين اميد كه روزى در بھشتش او را ب
ه بگوئيم. به نظر من اين كار غير منطقى است. خوشبختى ابدى خواھد رساند ه مى شود ، مگر اينك دا نمى دانست ك خ

ه ه را كهو آنچ» دوباره كارى نكرد« اى ديگر ب د در دني د مى خواھ ه كن تمديده اش ھدي ات محروم و س ان ، مخلوق در ھم
  . را راحت كند زندگى خاكى به آنھا ببخشد و خيال خود و ديگران

ه يک روز من ، اينكه خدا چه مى توانست بكند تا باعث رضايت خاطر ما گردد و بر او ايراد نگيريم، اما پاسخى است ك
ه ، به خصوص به انسانھا دارد، و اگر لطفی به مخلوقاتش»! ما را بميراند« دادم به دوست عزيزم آن لطف و محبت را ب

  . كسانی ارزانی دارد كه زنده اند و بگذارد آنھا راحت و آسوده زندگى كنند و از زندگانی لذت ببرند
وم ن بارھا فكر،  من از نھصد سال پيش ه معل د ك ا اب در طول مى كشدكرده ام كه چطور مى شود ت در بھشت ، يست چق

ردن و وجود نداشتن است اره آن م ه راه چ يده ام ك ن نتيجه رس ه اي م ب شه ھ ود و ھمي ُزيست و خوشبخت ھم ب را در . ٌ زي
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د. بھشت چيزى كه مرا دلشاد كند وجود ندارد ر . خدا ھم جز آنچه تدارك ديده چيز ديگرى ندارد كه به من ھديه كن پس اگ
  .  بزرگى در حق من كرده استمحبت، مرا بميراند
د! نگاه كنيد ان مردن است؟ چرااكثر مردم در بھشت خواب ان ه خواب ھم راى اينك سى . ُب ی و دلواپ ا شدن از نگران رھ
رى است. ھاست د در . آرامش و سكوت و سكون است. بی خب شتر دوست دارن اكنان بھشت بي ه س ين است ك راى ھم ب

داء مى شود، داگر خوابشان ھميشگى باش. خواب باشند ان اھ ه آن ه ب ى است ك رين نعمت ه، بزرگت ى ك ان نعمت م ھم ا ھ  م
  . آرزومند آن ھستيم

ل؟ ـ در مورد اينكه آيا خدائی نيست٢ ا عق ه تنھ ن را ن ذيرد، اي م نمى پ ان ھ ه دل و ج ا كلام و منطق و . بلك وان ب ايد نت ش
وثرترين . ستى را بدون خدا تصور كندولی ھيچ انسانی نمى تواند دنيا و ھ، برھان وجود خدا را ثابت كرد رين و م بزرگت

احساسى كه نه به عقل و منطق مربوط است و نه به ھيچ يک از اسباب و . احساس قبول دل انسان است، دليل وجود خدا
 نه نه خداى حافظ و نگھدارنده و نه خداى مھلك و كشنده و، عقل و منطق علمى و تجربی نه خداى خالقزيرا . علل ديگر

ه ، از اين رو.  صاحب دوزخ و بھشت را نشناخته و نمى شناسددایخ نم ک ائی فکر می ک دا بج ستى خ دعواى ھستى و ني
  . نمى رسد

سير ،  كسانيکه دلشان بوجود خدا شھادت مى دھد براى آنھا خدا وجود دارد راى تف ا ب ل و دانش آنھ ه عق راى آنانك ی ب ول
  . دائی وجود نداردخ، جھان و زندگى نيازى بوجود خدا نمى بينند

سامان موجود، ـ در مورد اينكه خدائی ھست٣     ا . خارج از اراده و خواست اوست  ولی وضع نا ب شتر ب ده بي ن عقي اي
يچكس . من معتقدم كه نيکبختى و بدبختى انسان به خودش مربوط است. عقل و منطق سازگار است در سرنوشت انسان ھ

ه. حتى مبدائی كه وھم انسان آنرا ساخته و پرداخته است، طبيعت موثر نيستندو ھيچ چيزى جز خود او و ھمنوعانش و   ب
  :اين رباعى گوش كنيد

 يزى نيستيتم ـو عقلی وت ز بـا من وج      رواق و دھليز ى نيست، رونب، زين سقف
  ى نيستخيال كآن چيز خوش بگذر از آن        ھـر چيز كه وھم كرده كآن چيز ى ھست    

  : از سكوت او استفاده كرد و گفت ، با تعجب وحيرت به سخنان خيام گوش مى داد، اج رجب كه در تمام مدتح
ود! ـ پدر ايز نب در ، امروز. واقعيت اينست كه من به دنبال دانستن مسائلی ھستم كه بحث كردن در باره آنھا در آن دنيا ج

  :يوه ساده به من بگويند از حكيم بزرگوارمان خيام مى خواھم كه به ش، بھشت خدا
  ؟ ٌخواسته او از بندگانش چيست و تكليف خلق الله با او چه مى باشد؟ چگونه است، اگر ھست؟ ـ آيا خدائی ھست يا نيست

وئی:خيام با مھربانی گفت ويم، راست مى گ صار سخن بگ اره و اخت اء و اش ا ايم ه ب رده ام ك ه . من عادت ك ك ب ی اين ول
  .  ديگر پاسخ خواھم داد تا جاى ابھامى باقى نماندشيوه اى  سئوالات تو به

 دارد                                                                                 باقی 
 
 
 
 


